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مسلمان بر کافر بود، امام رضوان الله علیو در وقف بحث 

الظاىر صحة الوقف على  - 33مسألة :»اینطور فرمودند
سيما إذا كان رحما، )یعنی مرتد ملی(لا عن فطرة والمرتد الذمي

 .1«والمرتد عن فطرة فمحل تأملوأما الكافر الحربي 
وقف بر کافر ذمی بو جواز  قائلدلائل کسانی کو دیروز 

از جامع المقاصد را  ودندببر کافر حربی  عدم جواز وقف
ستدلالات در تذکره علامو نیز همین ا ینع دقیقا کردیم  قلن

 في اختلف علماؤنا :مسألة:»ایشان اینطور فرمودهوجود دارد 
فقال بعضهم يجوز مطلقا وىو الأقوى  الذمي على المسلم وقف صحة

الدين  في لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم" :لقولو صلى الله عليو وآلو
 ل عليو السلام:وقا "ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروىم وتقسطوا إليهم

نوع منها وبو  والوقف جواز الصدقة على دل" كل كبد حرى اجر على"
 ونوا أقارب الواقف لانوقال بعضهم لا يجوز الا ان يك ،قال الشافعي

لا تجد قوما " :تعالى قولو في يقتضي مودتهم وقد نهى عنها عليهم الوقف
 على وانما يجوز "يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسولو

القريب لما فيو من صلة الرحم ولما روي أن صفية )ابنتو حتى(؟ زوج 
 لها يهودي والحجة انما ىوأخ  على وقفت رسول الله صلى الله عليو وآلو

 الوقف وقال آخرون لا تجوز ،تقرير النبي صلى الله عليو وآلو ولم يثبت في
 الا ان يكون أحد الأبوين لما فيو من البر بالأبوين وقد قال الذمي على
 :تعالى وقال بعضهم لا يجوز لقولو "الدنيا معروفا في وصاحبهما" :تعالى

نهى عن مودة  "بائهم أو أبنائهم أو اخوانهم أو عشيرتهمآولو كانوا "
 .2«الكافرون وإن كان أبا

 نظر ما تمام اين ادلو ای کو تا بو حالا ذکر کردیمبو "
 تدو م یعوقف نو ذکر شده  اولاا  زیرا "نددوش می باشمخ
منهی عنو  نیز در قرانبو کفار  است و مودتکفار  وب

و نهی در معاملو نیز لذا وقف منهی عنو می باشد است 
کو اینطور نیست   مینک یما عرض م، فساد است بجو م
وقف همیشو  چراکورا دلیل أخص از مدعی می باشد زی
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است و یا  بو بشریت خدمت بلکو گاىی  تسمودت نی
    فار چیزی را وقف بر کمولفة قلوبهم است مثلا گاىی 

گردشگرانی از کفار بو   ،می کند برای رفع بدبینی آنها
خیلی از در کشور خودشان مدلکت ما می آیند درحالی کو 

 تاوقف شود  مکانیای آنها بدگوئی شده حالا اگر ما بر 
 اچند شب در آمذا بدانند و از آنهوقتی گردشگران می آیند 

تی بر می گردند بو مدالک د خب آنها نیز وقنائی کنذیر پ
شما می گوئید  وک رو خودشان می گویند کو مسلمانان آنط

اغراض دیگری شو مودت نیست و بنابراین وقف همینیستند 
آورده شده مخدوش  وک یلعلی أی ِّ حال بیشتر دلالئ نیز دارد

است و تعجب از این است کو در ابواب دیگر فقو خیلی 
با دقت دلائل مطرح و بحث شده اما در اینجا نوعاا ادلو 

 .مخدوش ىستند
در مقام بیان نیست   "ن تبروىمأ"کو گفتو   آیو شریفوثانیاا 

مثلا  ، می باشدوقف  "تبروىم"ق یداصکو بگوئیم یکی از م
لکو باما نمی گوید ىر نمازی  "أقيموا الصلاة"گفتو شده 

"وآتوا نماز شرایط و موانعی دارد و یا مثلا گفتو شده 
 ،ین ىم نمی گوید ىر زکاتی بلکو با شرایطشا "الزکاة

کو   اصل قضیو می باشد بیان امکلم در مقمت خلاصو گاىی
مثل اینکو انسان در خیابان است  لااهم در مقام می گویند

 نلابو یک طبیبی برخورد می کند و بو او می گوید من ف
بخوری اما  بیماری را دارم و طبیب بو او می گوید باید دارو

همین نمی گوید ولی اگر دیگر باید بخوری چو دوائی را 
در مقام بیان قرار می گیرد و دارو را  دبرو  بطم وبمریض 

و اما گاىی متکلم در مقام  ،می نویسدرای او ببخصوصو 
است کو در اصول خوانده ایم سو شرط دارد؛ اول بیان 

اینکو متکلم در مقام بیان تمام مراد است و دوم اینکو قدر 
ر مقام تخاطب وجود ندارد و سوم اینکو نصب قرینو دمتیقن 

می گوئیم در مقام بیان برای فرد خاصی نکرده کو در اینجا 
 یوآو این است پس بنابراین در اینجا اطلاق نیاز است 

بو کفار خوبی  د بر اینکو د بلکو فقط دلالت دار اطلاق ندار 
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وبی  خ و با چو شرایطی و اما اینکو بو چو شکلی دینک
لذا ما نمی توانیم وقف را  دیگر در مقام بیان نیست کنید

بو این آیو استدلال کنیم و  و یکی از اقسام خوبی بدانیم
 بگوئیم کو وقف بر کفار مطلقا جایز است.

كل كبد حرى  على":تی کو گفتویو اما در مورد رواخب 
و  حمر اسلام دین این در واقع می خواىد بگوید کو  "اجر

خوب رسیدگی کند لذا اگر بر کبد حری عاطفو است 
اجر دارد اما دیگر در مقام بیان شکل و چگونگی است و 
م و ما نمی توانی نیست شو اقسام با شرایط و آداباین کار 

 .بگویئم مشمول وقف نیز می شود
یو آطبق قریب الرحم باشد اگر ذمی اینکو گفتو شده ثالثا 

او وقف  می توان بر  "الدنيا معروفا في وصاحبهما"شریفو 
این است کو با پدر و درست نیست زیرا ظاىر آیو  کرد

محسوب و معروف  صاحبتم فر عکو در   آن طوریمادر 
مثل سلام و علیک و رفت و آمد و  می شود رفتار کنید 

ی صحت استفاده  ی ىدیو دادن و امثال ذلک اماگاى
است زیرا آیو در مقام بیان  لکشموقف از این آیو بسیار 

 .وبی نمی باشدخ قلاز این جهت نیست و مرادش مط
کافر حربی یک مشکلی وجود دارد  مورد وقف بر  و اما در خب 

حب جواىر فرموده اص کو صاحب ریاض مطرح کرده ولی
وقف یعنی اینکو ، منتهی ظاىرا درست می باشددرست نیست 

از ملک من خارج می شود و در ملک دیگری وارد می مال 
علیهم از منافع آن و موقوف  دوام دارد اصل مالشود و 

کافر حربی اصلا کو   تسا مشکل ایناستفاده می کنند منتهی 
کلام مجمع البیان را در ادامو  ، صاحب جواىر مالک نمی شود

  لماش ىمفرموده  أن تبروىم""یو شریفو آو در تفسیر کنقل کرده  
"الوقوف کافر ذمی و ىم شامل کافر حربی می شود و بعد بو 

نیز استدلال کرده و فرموده اگر  ها"وقفها أىلي امعلی حسب 
د نیز وقف صحیح است ولی این حرف حربی بدى وبنیت کرد 

را  هدر کدرست نیست زیرا این روایت آن وقفی کو اسلام بذویز  
بر اساس قوانین و مقرارت اسلامی گر واقف ا می گوید یعنی 

 عمل شودباید طبق نیت واقف وقف کرد نیتش محترم است و 

و  تار درحالی کو وقف بر کافر حربی خلاف قوانین و مقر 
احکام اسلامی می باشد، و اما صاحب جواىر در آخر بحث  

کو بو نظر بنده کلام صاحب ریاض نقل کرده   زا اکلامی ر 
د کافر حربی نسبت بو ان می فرمایشیا ،ریاض کلام خوبی است

لذا ما نمی توانیم مال خودمان را تزلزل وجود دارد  مال خودش
وقف کسی کنیم کو نسبت بو مال خودش دوام وجود ندارد و 

د ولی صاحب جواىر خیلی سخت بو این کلام شبا یم متزلزل
 است. ملاغرائب ک صاحب ریاض حملو کرده و فرموده از

کو بیان شده   کو این ادلو ای  اين است و اما نظر بندهخب 
ما تمام نیست، در این مباحث یک جامعو ای ر ظىیچکدام از ن

کو در این جامعو کافر  بی سرپرست وبدون مدیر تصور شده
منتهی ما می گوئیم  وجود داردحربی و ذمی و مسلمان و مرتد 

جامعو مدیر دارد و بر حسب ازمنو و امکنو و مقتضیات زمان 
، دور افتادن از ولایت فقیو و مدیر دنمی کمسئلو و مکان فرق 

جامعو اسلامی این مباحث را بوجود آورده خب شما فقهاء باید 
ما جامعو ای کو بو این شکل است در کنید کو  ثبحاز این نیز 

خب در این موارد باید تابع با کفار چگونو باید برخورد کنیم 
خب قطعا در زمان نظر ولی فقیو و مدیر جامعو اسلامی باشیم 
می خواىم وقف کنم پیغبر و ائمو از آنها سوال می شده کو من 

    ماا مسل   ،ف کنم یا نوقو و یا مرتد یا بو کافر آچگونو وقف کنم 
لی خوب بود کو می رفتند این مسائل را می پرسیدند فلذا خی

می کردند کو اولا زمان و  حر طم فقهاء ما اینطور این بحث را
مدیر جامعو  اینمکان و مقتضیات آن را در نظر می گرفتند و ثا

اسلامی را در نظر می گرفتند شاید زمانی وقف بر کافر ذمی 
علی زمان تغییر کرده و بد شده  تایخوب بوده اما بعدىا مقتض
لو جاىائی کو نقش مدیر جامعو جمأی ِّ حال بو نظر بنده از 

عو  جار م داسلامی مشخص می شود همین جاست کو مردم بای
 کنند و بپرسند کو چگونو مالشان را باید وقف کنند.

     . ...بحث بداند برای جلسو بعد إن شاء الله تعالیبقیو 
 
 

 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد


